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نمادپردازی رنگ‏های سبز و قرمز در آیین ازدواج هرمزگان

فرح امینی *
نسرین عتیقه‌چی **

چکیده
آداب و سـنن هرمزگان مانند تمامی آیین‏ها، سرشـار از نمادها و نشـانه‏هایی اسـت که درک 
و دریافـت آن مسـتلزم شـناخت باورهـا، عقایـد و فرهنـگ عامیانـه‏ی بومیـان ایـن منطقـه و در 
نتیجـه آشـنایی بـا هویـت ملی اسـت. رنـگ در کنار زیبایی‏هـا و ویژگی‏هـای روانی خـاص خود، 
از عناصـر بصـری مهـم و تأثیرگـذار در آییـن ازدواج بومیان هرمزگان اسـت که در آداب و رسـوم 
و آیین‏هـای ایـن منطقـه نمـود ویـژه‏ای دارد. مطالعـات کتابخانـه‏ای و مشـاهدات میدانی نشـان 
می‏دهـد؛ در آییـن ازدواج بومیـان هرمـزگان دو رنگ سـبز و قرمز پرکاربردترین رنگ‏ها هسـتند. 
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور آشـنایی با جنبه‌هـای نمادین ایـن دو رنـگ و معنا و مفهـوم آنها 
در آییـن ازدواج، ابتـدا اطلاعـات لازم در مـورد مراحـل مختلـف آیین‏های مربوط بـه ازدواج ـ که 
رنـگ سـبز و قرمـز در آنهـا نقش بـارزی دارد ـ جمع‌آوری، سـپس با اسـتفاده از روش توصیفی ـ 
تحلیلـی وجـه نمادین آنها بررسـی شـده اسـت. نتایـج حاصل از ایـن پژوهش نشـان می‏دهد که 
کاربـرد ایـن دو رنـگ در آییـن‏ ازدواج هرمزگان عالوه بر جنبه‏ی زیبایی، مفاهیمـی نمادین دارد 

و بـا مضمـون آیین مـورد نظر مرتبط می‌باشـد. 
کلیدواژه‌ها: نماد، رنگ قرمز، رنگ سبز، آیین‏ ازدواج، هرمزگان.

1- مقدمه
در جهــان امــروز کــه بــه ســرعت در حــال نــو شــدن اســت و شــاهد از بیــن رفتــن ریشــه‏ها 
ــای پیشــین و  ــی هســتیم، شــناخت هویت‏ه ــای بوم ــا و هویت‏ه و همســان شــدن فرهنگ‏ه
باورهــای آگاهانــه یــا ناخــودآگاه مــردم، ضــروری بــه نظــر می‏رســد. توجــه بــه پیام‏هــا و رمــز 
و رازهــای موجــود در آیین‏هــا و رفتارهــای خــاص مــردم در مناطــق مختلــف ایــران، یکــی از 
ــه شــناخت باورهــا، آداب و ســنن و خاســتگاه‏‏های مختلــف و  ــد ب راه‏هایــی ا‏ســت کــه می‏توان
ــی ‏مــا منجــر شــود. در میــان آیین‏هــای  در نتیجــه شــناخت هویــت و اصالــت فرهنگــی و ملّ
اســتان هرمــزگان، آییــن ازدواج بــا وجــود گــذر زمــان و تغییــر بســیاری از آداب ســنتی مربــوط 
بــه آن، همچنــان بســیاری از ویژگی‏هــای خــود را حفــظ نمــوده؛ نمونــه‏ی بــارز ایــن ویژگی‌هــا 
ــی‏های  ــت. بررس ــن اس ــن آیی ــتفاده در ای ــورد اس ــای م ــن رنگ‏ه ــری و نمادی ــای بص جلوه‏ه
ــل  ــاهده در مراح ــل مش ــای قاب ــان رنگ‏ه ــه در می ــد ک ــد می‌کن ــه را تأیی ــن نکت ــی ای میدان

**کارشناسی ارشد رشته‌ی نقاشی.                                                                             
*** عضو هیئت علمی و مربی نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.                      
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مختلــف آییــن ازدواج در هرمــزگان، رنگ‏هــای ســبز و قرمــز حضــوری چشــمگیر و مؤثــر دارد. 
در مناطــق مختلــف اســتان هرمــزگان، رنــگ ســبز را می‏تــوان در لبــاس عــروس بومــی، بر ســر 
ســفره‏ی عقــد یــا در ملزومــات متعلــق بــه مراحــل مختلــف ایــن آییــن ماننــد مراســم دعــوت 
بــه عروســی، ســاخت و حنابنــدان بــه عنــوان رنــگ غالــب مشــاهده کــرد. در کنــار آن، رنــگ 
قرمــز نیــز در یکــی از ســه نوبــت حنابنــدان نقــش چشــمگیری دارد. اســتفاده از ایــن رنگ‏هــا 
در آییــن ازدواج می‏توانــد تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه روابــط منطقــه‏ای و پیــروی 
از آداب گذشــتگان باشــد، امــا ایــن پژوهــش تنهــا بــه جنبــه‏ی معنایــی و نمادیــن رنــگ در ایــن 

آییــن پرداختــه اســت. 
آنچــه در ایــن پژوهــش مطالعــه شــده، نقــش مفاهیــم نمادین ایــن دو رنــگ در آییــن ازدواج 
بومــی هرمــزگان، و جلــوه‏ی بــارزِ گوشــه‏ای از فرهنــگ و هنــر بومیــان ایــن منطقــه اســت. در 
ســال‏های اخیــر پژوهش‏هایــی در زمینــه‌ی طــرح و فــرم پوشــاک و صنایع‏دســتی هرمــزگان 
صــورت گرفتــه اســت؛ لیکــن رنــگ بــه عنــوان یــک عنصــر مهــم بصــری در فرهنــگ و هنــر 
هرمــزگان، آنچنــان کــه بایــد و شــاید بــه صــورت دقیــق بررســی نشــده اســت. مطالعــه‏ی رنــگ 
ــن  ــردم ای ــاور م ــت و ب ــه‏ای نســبتاً پنهــان از هوی ــد لای ــزگان می‏توان ــان هرم در زندگــی بومی
ــگ در  ــر رن ــای دقیق‏ت ــد و تحلیل‏ه ــه نق ــده‏ی راه ورود ب ــوار کنن ــار را آشــکار ســازد و هم دی
دیگــر آیین‏هــای هرمــزگان، همچنیــن زیبایی‏شناســی رنگ‏هــای موجــود در صنایــع‏ دســتی و 
پوشــش زنــان هرمــزگان باشــد. غیــر از منابــع کتابخانــه‏ای، بخشــی از اطلاعــات ایــن پژوهش از 
طریــق مشــاهدات میدانــی جمــع‏آوری و بــه شــیوه‏ی توصیفــی ـ تحلیلــی بررســی شــده اســت. 
هــدف اصلــی ایــن تحقیــق، بررســی جایــگاه دو رنــگ ســبز و قرمــز در آییــن ازدواج هرمــزگان 

و مفاهیــم نمادیــن آنهاســت. 

2ـ چارچوب نظری
3ـ1ـ نماد

آنچـه مـا نمـادش می‏نامیـم، یـک اصطالح اسـت؛ یک نـام یا نمایـه‏ای کـه افزون بـر معانی 
قـراردادی و آشـکار روزمـره‏ی خود، دارای معانی متناقضی نیز می‏تواند باشـد. نماد شـامل چیزی 
گنـگ، ناشـناخته ‏یـا پنهـان از ماسـت... یک کلمـه‏ یا یـک نمایه، هنگامـی نمادین می‏شـود که 
چیـزی بیـش از فهـم آشـکار و بدون واسـطه‏ی خود داشـته باشـد. ایـن کلمه یا نمایـه، جنبه‏ی 
ناخـودآگاه گسـترده‏تری دارد کـه هرگـز نـه می‏توانـد بـه گونـه‏ای دقیـق مشـخص و نه بـه طور 
کامـل توضیـح داده شـود )یونـگ، 1392: 16و 15(. دو کلمـه‏ای کـه بیـش از بقیـه، نابه‏جـا به جای 
یکدیگـر می‏نشـینند، کلمـات نمـاد و نشـانه هسـتند؛ دلیـل این اشـتباه این اسـت که نمـاد در 
وهله‏ی اول از همان قماش نشـانه اسـت و اغلب نشـانه‏ها وسـایلی مقتصدانه هسـتند برای بیان 
معنایـی کـه ‏یا حاضر اسـت یا قابل وارسـی؛ مثاًل علامـت »؛« دال بر وجود چنین چیزی اسـت، 
یـا لغـت، کلمـه اختصـاری و اشـارات همه وسـایلی مقتصدانه برای بیـان تعریفـی طولانی یا یک 

رشـته معانـی از همان سـنخ‏اند. 
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بــه گفتــه‏ی »لالانــد«1: »نمادشناســی نشــان‏های عینــی اســت کــه بــه وســایل طبیعــی 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــم می‏کن ــر را مجس ــاهده ناپذی ــا مش ــب ی ــزی غای ــت( چی ــر طبیع ــوذ از سراس )مأخ
یونــگ، نمــاد بهتریــن تصویــر ممکــن بــرای تجســم چیــزی اســت کــه نســبتاً ناشــناخته اســت 
و نمی‏تــوان آن را بــه شــیوه‏ای روشــن‏تر نشــان داد. بــه موجــب »گِــدِه«2، نمــاد درســت ضــد 
مَثَــل یــا اســتعاره اســت. »اســتعاره‏ یــا مثــل از اندیشــه و مفهومــی انتزاعــی تصویــر می‏ســازد؛ 
یعنــی بیــان مصــوّر اندیشــه‏ای مجــرد اســت و پایــه و مبــدأ حرکتــش مفهومــی مجرد، امــا نماد 
ــر، سرچشــمه‏ی مفاهیــم و اندیشه‏هاســت.  ــر اســت و مــن حیــث تصوی )فی‏نفســه( خــود تصوی
ــای  ــم چیزه ــه می‏دانی ــای نامحســوس اســت و چنان‌ک ــه، قلمــرو نمــاد سراســر دنی بدین‏گون
ــاوراء  ــل مشــاهده؛ چــون روح و نفــس و قداســت و جــز آن موضــوع م تجســم‏ناپذیر و غیرقاب
الطبیعــه و هنــر و دیــن و مذهــب و ســحر و جادوســت کــه همــه بــه زبــان رمــز، افــاده‏ی معنــی 
ــی ســرّی و رمــزی.« )دلاشــو، ۱۳۶۴:  ــری اســت رســاننده‏ی معنای ــد. پــس، نمــاد تصوی می‏کنن
10-8(. بدیــن ترتیــب، نمــاد بســی بیــش از یــک علامــت ســاده اســت. نمــاد در ورای معنــی 
جــای می‌گیــرد و تفســیری مختــص بــه خــود دارد کــه لازمــه‌ی ایــن تفســیر، دارا بــودن نوعــی 

قریحــه اســت. نمــاد سرشــار از تأثیرگــذاری و پویایــی اســت. 
»کلــود لــوی اســتروس«3 بــا مطالعــات مــردم‏ شــناختی از وقایــع فرهنگــی، معتقــد اســت 
ــه در  ــه حســاب آورد ک ــن ب ــد نمادی ــه‌ای از قواع ــوان چــون مجموع ــگ را می‏ت ــی فرهن تمام
ردیــف اول ایــن قواعــد، زبــان، آیین‌هــای ازدواج، روابــط اقتصــادی، هنــر، علــم و مذهــب جــای 
می‌گیــرد )شــوالیه وگربــران، 1388: 33-29(. نمــاد زنــده کــه از ناخــودآگاه خــاّق انســان و محیــط 
او برمی‌خیــزد، کاربــردی کامــاً متناســب بــا زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد. می‏تــوان گفــت 
کــه اولیــن کاربــرد نمــاد، وظیفــه‏ی انکشــاف آن اســت. همــان ‏طــور کــه روحیــه‌ی جســتجوگر 
ــوادث  ــوم ح ــد مفه ــد و می‌کوش ــش می‏کن ــود، پژوه ــرو می‌ش ــناخته‌ها روب ــا ناش ــی ب وقت
معنــوی افــراد را کــه در طــول زمــان و مــکان بــاب شــده اســت، توضیــح دهــد؛ نمــاد هــم در 
واقــع، بــه شــیوه‌ای خــاص ارتباطــی را درک می‏کنــد کــه عقــل قــادر بــه تشــخیص آن نبــوده؛ 

زیــرا یــک انتهــای آن شــناخته و انتهــای دیگــر ناشــناخته اســت )همــان: 44-45(.

2ـ2ـ مفهوم نمادین رنگ
ــی  ــی ـ تاریخ ــت فرهنگ ــب اهمی ــه تناس ــر ب ــای دیگ ــر و پدیده‏ه ــد عناص ــگ مانن رن
ــان  ــن دارد. بی ــازی و نمادی ــای مج ــی، معن ــت محیط ــناختی و زیس ــه ‏ش ــای جامع و جنبه‏ه
نمادیــن، یعنــی آدمــی ســمبل‏هایی از نــوع حســی مثــاً بینایــی، شــنوایی، بویایــی و لمســی را 
بــرای نمایــش چیزهــای دیگــر بــه کار می‌گیــرد؛ از جملــه حــالات و تجربیــات عاطفــی درون 
ــم  ــا مفاهی ــون فرم‏ه ــا، همچ ــرای رنگ‏ه ــای دور ب ــر از زمان‏ه ــروم، ۱۳۶۶: ۲۴(. بش ــکار )ف و اف
نمادیــن ســاخته اســت؛ گرچــه برخــی از ایــن مفاهیــم کمابیــش نــزد اقــوام و ملــل مختلــف 

1. Andre Lalande
2. Gede
3. Claude Levi Strauss
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مشــترک اســت، هــر قــوم و ملــت در زمینــه‌ی مراســم مذهبی، عــزاداری، عروســی و غیــره رنگ 
ویــژه‏ی خــود را بــه کار می‏بــرد )محمــودی و شــکیبامنش، 1390: 9(. ایــن تنــوعِ مفهومــی در مــوارد 
ــای  ــه در فرهنگ‏ه ــذارد؛ چراک ــش می‏گ ــه نمای ــترده‏ای را ب ــل گس ــض و تقاب ــددی، تناق متع
مختلــف، رنگ‌هــا کاربــرد رمــزی، اســطوره‌ای و کنایــی خاصــی دارنــد کــه در ســایر فرهنگ‌هــا 
و ملت‌هــا موجــود نیســت، یــا بــه شــکل دیگــری نمایــان شــده اســت )نــوری، 1391: 32(. لــذا 
از آنجــا کــه نمــاد بیانگــر معانــی مختلــف اســت و بــه یــک معنــا محصــور نمی‏شــود، رنــگ 
مهم‏تریــن عنصــر بــرای نمادپــردازی اســت. نمــاد رنــگ، مکمــل تجربه‏هــای انســان، بازتابــی 
از تفکــر مــردم روزگاران و پــل ارتباطــی  میــان بخــش هوشــیار و ناهوشــیار جهــان ناشــناخته، 

شــناخته شــده اســت )کارکیــا، ۱۳۷۵: ۱۵(.
از دیــدگاه »شــوالیه و گربــران«، اولیــن خاصیــت نمادیــن رنگ‏هــا در فراگیــری و 
جهان‏گســتری آن اســت؛ نــه فقــط جهان‏گســتری جغرافیایــی بلکــه در تمــام ســطوح 
ــره. تفاســیر  ــم باطــن و غی ــه کیهان‏شناســی، روانشناســی، عل ــت و شــناخت؛ از جمل موجودی
ــی برحســب  ــی مختلف ــاً ســرخ ممکــن اســت معان ــد؛ مث ــر کن ــا ممکــن اســت تغیی رنگ‏ه
موقعیــت فرهنگــی محــل پیــدا کنــد. چنانچــه در میــان هندیــان، ســرخ، رنــگ زندگــی و تولد و 
تناســل اســت )شــوالیه و گربــران، 1388: 347-344(. در آفریقــا، ســرخ، رنــگ خــون و زندگــی اســت. 
مادرهــای جــوان، رهــروان جــوان و مــردان فرزانــه در جشــن‌های فصلــی همگــی آراســته بــه 
ســرخ‌اند، پوشــیده از نکــولا1 و روغــن معطــر. رنــگ ســبز بــه نــدرت تنهایــی اســتفاده می‌شــود. 
برگ‏هــای ســبز زینــت رهــروان در مرحلــه‌ی پیــروزی زندگــی اســت. در فــاس )مراکــش(، رنــگ 
ســبز ســعد اســت، نمــاد گیاهــان و سبزی‏هاســت. تحفــه‌ای ســبز بــه خصــوص در صبــح، اقبــال 
مــی‌آورد. در مســیر مــاه نــو، ســبزه می‌ریزنــد تــا آن مــاه ســبز و متبــرک باشــد. ســبزه‌ای کــه 
می‌رویــد بــه برکــت آب اســت کــه سرچشــمه‌ی زندگــی اســت و بــاور بــر آن اســت کــه ســبز 
ــف  ــا درجــات مختل ــرای عرف ــذارد. ب ــر می‏گ ــرگ تأثی ــر م ــده، ب ــروی زن ــال نی ــل انتق ــه دلی ب
رنگ‏هــا نشــانه‌ی ظهــور و نــور مطلــق در خلســه و جذبــه اســت. بدین‏گونــه اســت کــه در نــزد 
مولانــا جــال الدیــن رومــی، از آبــی، بــه ســرخ و زرد بــا گــذر از ســفید، ســبز و آبــی آســمانی 
ــگ  ــه زرد )رن ــام(، ب ــگ اس ــفید )رن ــگ از س ــر رن ــات دیگ ــیم. درج ــگ می‌رس ــوری بی‏رن ــه ن ب
ایمــان(، بــه ســرمه‌ای )رنــگ کــردار نیــک(، بــه ســبز )رنــگ صلــح(، بــه لاجــوردی )رنــگ ایقــان الهامی(، 
ــه  ــی( می‌رســد. ســیاه، رنگــی کــه ب ــه ســیاه )رنــگ وجــود باری‏تعال ــه ســرخ )رنــگ معرفــت( و ب ب
ــز داد.  ــر را تمی ــی دیگ ــوان رنگ ــام رنگ‏هاســت و در آن نمی‏ت ــده‌ی تم طــور خــاص دربرگیرن
بــرای مولانــا نیــز ســرخ و ســبز نشــانه-ی رحمــت الهــی اســت و پیــام امیــد و رجــا را بــه روح 
ــا  ــن رنگ‏ه ــد و بهتری می‏رســاند، حتــی اگــر روح در ظلمــت باشــد. ســرخ از خورشــید می‌آی

اســت )همــان: ۳۵۲-۳۵۵(.

1. Nicola

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
13

 ]
 

                             4 / 20

http://rdch.ir/article-1-103-fa.html


95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

2425

2ـ2ـ1ـ رنگ سبز 
ــر  ــا تغیی ــگ. ب ــن دو رن ــت از ای ــی اس ــرار دارد و ترکیب ــی و زرد ق ــه‏ی آب ــبز در میان س
نســبت‌های زرد و آبــی، کاراکتــر ســبز نیــز تغییــر می‏کنــد. ســبز رنــگ دنیــای ســبزیجات و 
حاصــل جریــان فتوســنتز در گیاهــان اســت. وقتــی زمیــن را روشــنی فــرا می‏گیــرد و ذرات آب 
ــد. ســبز نشــان‏دهنده‏ی ارضــاء،  ــه وجــود می‌آی ــگ ســبز ب ــا می‏شــود، رن ــوا در فضــا ره و ه
آرامــش و امیــدواری اســت. رنــگ ســبز آمیزشــی اســت از دانــش و ایمــان. وقتــی رنــگ ســبزِ 
متمایــل بــه زرد می‏شــود، زرد ‏ســبز، احســاس جوانــی و نیــروی بهــاری را بــه وجــود مــی‌آورد. 
ــن، 1386:  ــد )ایت ــش می‏یاب ــت آن افزای ــت روحانی ــل شــود حال ــی متمای ــه آب ــبز ب چنانچــه س

 .)215-220
رنــگ ســبز، رنــگ روســتا و درختــان و چمنــزار اســت و در میــان رنگ‏هــا آرام‏تریــن رنــگ 
بــه شــمار مــی‌رود. از آنجــا کــه ســبز رنــگ طبیعــت در حاصــل وقــت آن اســت؛ بنابرایــن، رنگ 
تولیــد مثــل و در نتیجــه رنــگ عشــاق اســت. رنگ ســبز اثــر مفــرح و آرام‏ بخشــی دارد؛ لــذا آرام‏ 
کننــده‏ی عصبــی بــوده، در رفــع خســتگی مفیــد و مؤثــر اســت و قــدرت تحمــل و صبــوری را 
افزایــش می‏دهــد. بنابرایــن، در درمــان بیماری‏هــای عصبــی و اختــالات روانــی توصیــه شــده 
اســت. چرایــی ســبزی معابــد در مصــر ایــن بــود تــا هــر کــس واردش شــود، بهشــتی شــود و 
ایــن در حالــی اســت کــه زندگــی بــا کرامــت، بعــد از مــرگ اســت. ســبز رنــگ خیــرات و رنــگ 
حــق اســت؛ بــه همیــن ســبب ســاحرها در مصــر بــر روی زبانشــان بــا مداد ســبز علامــت حق را 
رســم می‌کردنــد. گویــی ســبز در مصــر بــرای ســحر و دعاهــای ســامتی و جــوان ماندن بــه کار 
می‌رفــت. رنــگ ســبز از رنگ‌هــای شــاد بانشــاط و چشــم‌نواز اســت، گاهــی رنــگ ســبز، رنــگ 
لبــاس اهــل بهشــت اســت کــه نمــادی از عشــق دائمــی، امیــدواری، سرســبزی، خیــر، رشــد 
و آرامــش اســت. رنــگ ســبز هشــت بــار و در هفــت ســوره بــه کار رفتــه اســت )نــوری، 1391: 
38-37(. همچنیــن نقــل شــده اســت کــه پیامبــر )ص( در حــال طــواف حولــه‏ی ســبز بــر دوش 
داشــتند، یــا روزهــای جمعــه و در دو عیــد )فطــر و قربــان( عمامــه‏ی ســرخ می‏بســتند )موســوی 

فاطمــی و دیگــران، 1383: 5-12(.  
»داریــوش به‌آذیــن«، در مقالــه‏ای بــا عنــوان »مراســم ازدواج زرتشــتیان« در نشــریه‏ی هنــر 
و مــردم ســال 1348 می‏نویســد: در اغلــب مواقــع خانــواده‏ی پســر نامــه‏ای همــراه خــود مــی 
برنــد کــه در خصــوص خواســتگاری از طــرف پســر بــه پــدر دختر نوشــته شــده اســت. ایــن نامه 
را بیشــتر بــرای شــگون روی کاغــذ ســبز رنــگ می‌نویســند، در پاکتــی ســبز می‏گذارنــد و بــا 
یــک دســتمال ســبز و یــک کلــه قنــد همــراه بــا مقــداری ســنجد و آویشــن بــه منــزل دختــر 
می‏برنــد. چنــد روز بعــد از نامــزدی، اقــوام دختــر متقابــاً بــا دو لالــه روشــن و شــیرینی ســفید 
)نقُــل( و کلــه قنــد ســبزپوش، گل، پارچــه، کــراوات و هدایــای دیگــر بــه خانــه‏ی پســر می‏رونــد 
و آنهــا را بــه خانــواده پســر هدیــه می‏کننــد. ســفره‏ی عقــد، ســفره‏ی ســفید رنگــی اســت کــه 
ــه و شــمعدان، یــک ســینی  ــاب اوســتا، آیین ــز گســترده شــده اســت. در روی آن کت روی می
ــوزد،  ــود می‏س ــه روی آن ع ــی ک ــش در حال ــر آت ــک مجم ــفید، گل، ی ــیرینی س ــوی ش محت
تخم‏مــرغ، انــار، قیچــی، ریشــه شــرابه ســبزرنگ )ریشــه‏ای کــه اغلــب دور کوســن می‏دوزنــد( و یــک 
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ســینی آجیــل قــرار دارد. رنــگ ســبز در بیــن زرتشــتی‏ها میمــون و مبــارک بــوده و بــه معنــی 
خرّمــی و شــادمانی اســت )به‏‌آذیــن، 1348: 58-60(. 

»علــی نقــی بهــروزی« نیــز در تکمیــل مطالــب »به‏آذیــن«، در شــماره‌ی دیگــری از همــان 
نشــریه بــه توصیــف ســبز در بــاور ایرانیــان می‏پــردازد. ایــن عقیــده کــه »رنــگ ســبز شــگون 
دارد و علامــت خوشــبختی اســت«، عقیــده‏ای قدیمــی اســت کــه از عهــد باســتان، مــردم ایــران 
بــه آن پای‌بنــد بوده‏انــد. ایــن عقیــده هنــوز هــم بیــن مــردم دهــات و روســتاها باقــی مانــده و 
چقــدر جــای خوش‏وقتــی اســت کــه علــی رغــم رســم زننــده و شــومی کــه ایــن روزها مرســوم 
شــده اســت و دامــاد شــب عروســی لبــاس ســیاه ـ کــه علامــت ســوگواری اســت ـ می‏پوشــد، 
هنــوز زرتشــتیان و مــردم اصیــل روســتاها بــه رنــگ ســبز و لبــاس ســبز، طبــق ســنن ملّــی 
پای‌بنــد هســتند. در فرهنگ‏هــا، »سرســبز بــودن« و »ســبزبخت شــدن« ضبــط شــده اســت. 
در تاریــخ می‏خوانیــم کــه ایرانی‏هــا یــک مــاه پیــش از جشــن بــزرگ نــوروز، هفــت ســتون در 
خانــه می‏ســاختند و بــر بــالای آن، هفــت نــوع ســبزی می‏رویانیدنــد تــا هنــگام عیــد نــوروز در 
خانــه‏ی آنهــا ســبزی کــه علامــت خوشــبختی اســت، موجــود باشــد. از جملــه اشــیایی کــه در 

ســفره‏ی عیــد نــوروز گذاشــته می‌شــد، ســبزی بــوده اســت. 
»سرسبز بودن« و »سبزبخت بودن« در ادبیات هم وارد شده است: 

»سرت سبز و دلت خوش باد جاوید      که خوش نقشی نمودی از خط یار«)1( 
همچنین: »زبان سرخ، سرِ سبز می‏دهد بر باد!«)2( 

در قدیــم، در تمــام جشــن‏ها لبــاس ســبز می‏پوشــیدند و اصــولاً لبــاس اغلــب دختــران و 
پســران جــوان ســبز بــود؛ زیــرا آن را خــوش ‏یمــن می‏دانســتند و واقعــاً زیبــا و خوش منظــر بود. 
در جشــن ختنــه ‏ســوران، بچــه‏ای را کــه می‏خواســتند ختنــه کننــد، قبای ســبز می‏پوشــانیدند 
و چهــل بســم‌الّل را چــپ و راســت بــه گــردن او می‏آویختنــد، ســپس او را بــر اســبی کــه بــا 
ــگاه او  ــد، آن ــد  و در شــهر می‏گردانیدن ــود، ســوار می‌کردن ــن ب پوششــی از پارچــه‏ی ســبز مزیّ
را بــه مجلــس ختنه‌ســوران وارد می‏ســاختند. شــب عروســی، دامــاد و عــروس هــر دو لبــاس 
ســبز می‏پوشــیدند و تــا ممکــن بــود پوشــش‏ها و زینــت اتاق‏هــا را هــم بــه رنــگ ســبز قــرار 
ــب دعــوت شــدگان  ــه فقــط عــروس و دامــاد لبــاس ســبز می‏پوشــیدند کــه غال ــد؛ ن می‏دادن
جــوان هــم بــرای داشــتن شــگون، لبــاس ســبز می‏پوشــیدند و خوشــبختانه هنــوز ایــن رســم 
پســندیده، کــم و بیــش در برخــی از دهــات و ایــات و روســتاهای ایــران مخصوصــاً فــارس رواج 
ــد: »الهــی ســبز  ــد، می‏گفتن ــا کنن ــری دع ــی می‏خواســتند در حــق دخت دارد. در ســابق وقت
بخــت شــوی«؛ ایــن امــر نیــز بــر اســاس همیــن عقیــده اســت. امــروزه هــم ثلــث پرچــم ایــران 
ســبز اســت و رمــز خوشــبختی ملـّـت ایــران بــه شــمار مــی‌رود )بهــروزی، 1349: 52(. فضای ســبز، 
جانشــین مــادر اســت. زبــان نمادهــا کــه هــم زنــده اســت و هــم عرفانــی، زبــان ســبز خوانــده 
شــده اســت. ایــن زبــان بــرای بســتن درهــا نیســت، بلکــه بــرای بــاز کــردن درهــا و اندیشــیدن 
ــب و پیچیــده دارد و از دو قطــب خــود، ســبز شــکوفه و ســبز  اســت. ســبز خصوصیتــی غری
کپــک، ســبز زندگــی و ســبز مــرگ را در برمی‏گیــرد. ســبز، تصویــر ژرفــا و قضــا و قــدر اســت 

)شــوالیه و گربــران، 1388: 528-529(. 
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2ـ2ـ2ـ رنگ قرمز
قرمــز )یکــی از ســه رنــگ اصلــی(، نــه بــه آبــی متمایل اســت نــه از زردی نشــانی دارد. به شــدت 
می‏درخشــد و بــه آســانی تاریــک و خامــوش نمی‏شــود. رنگــی اســت بســیار انعطاف‏پذیــر کــه 
بــه حــالات مختلفــی در می‏آیــد. قرمــزِ نارنجــی، تاریــک و متراکــم اســت؛ حــرارت و تابندگــی 
آن حرارتــی درونــی و باطنــی اســت. وقتــی قرمــز بــه قرمــزِ نارنجــی تبدیــل می‏شــود، نیرویــی 
آتشــین و ملتهــب می‏یابــد. قرمــز نمــاد حیــات و زندگــی اســت و عامــل مؤثــری در ســازندگی 
و تشــدید رویــش گیاهــان بــوده، بیــان کننــده‏ی هیجــان شــورش اســت. قرمــزِ نارنجی، تابشــی 
پرشــور از عشــق اســت و قرمــزِ ارغوانــی بــر عشــق روحانــی دلالــت می‏کنــد. در رنــگ ارغوانــی، 
ــه  ــن، 1386: 220-216(. ســرخ ب ــد )ایت ــار هم‏ان ــوی( در کن ــی )دنی ــر روحان ــی و غی ــدرت روحان ق
ــی زندگــی  ــوان نمــاد اصل ــه عن ــدرت و درخشــش خــود در سراســر جهــان ب ــرو، ق خاطــر نی
ــش  ــن آت ــش و خــون، همــان دو وجهی‏گــری نمادی ــگ آت ــن رن ملحــوظ می‌شــود. ســرخ، ای
و خــون را داراســت و بــدون شــک مفهــوم آن برحســب تیــره ‏یــا روشــن بــودن رنــگ ظاهــری 
ــوّت،  ــر، پر‏ق ــه، مذک ــز، روزان ــز گری ــگ ســرخ روشــن، درخشــان، مرک ــد. رن ــاوت می‏کن آن تف
برانگیزاننــده چــون خورشــیدی بــا قدرتــی عظیــم و افزاینــده، اشــعه‌ی خــود را بــر همــه چیــز 
می‌تابانــد. ســرخ تیــره برعکــس شــبانه اســت. مؤنــث، پنهانــی، محــدود و متمایــل بــه مرکــز، نه 
فقــط نشــانه‌ی بیــان بلکــه نشــانه‌ی مــرز زندگــی اســت. یکــی از ایــن دو جلــب می‏کنــد، جرأت 
ــای  ــا و کاغذه ــا، آگهی‌ه ــا، اعلام‌ه ــرخ پرچم‏ه ــان س ــن هم ــد. ای ــک می‏کن ــد، تحری می‏ده
بســته‌بندی اســت. دیگــری هشــدار می‏دهــد، بازمــی‌دارد، دعــوت بــه احتیــاط و حفــظ حــدود 
می‏کنــد و نگرانــی مــی‌آورد. ســرخ شــبانه و متمایــل بــه مرکــز، رنــگ آتــش مرکــزی انســان 
و زمیــن اســت. رنــگ گلخــن و کــوره‌ی کیمیاگــران اســت، جایــی کــه بــا عمــل ســرخ عمــل 

تحلیــل، قــوام، زایــش و بــاز‏ زایــش انســان یــا عمــل کیمیایــی انجــام می‌شــود. 
نــزد کیمیاگــران غربــی، چینــی و اســامی، ســرخ معنایــی مســاوی دارد و کبریــت احمــر 
اعــراب کــه نشــانه‌ی انســان جهانــی اســت، منتجــه‌ی مســتقیم عمل ســرخ و لقــاح کوره اســت. 
برنــج ســرخ در پیمانــه‌ی چینیــان نیــز از همیــن قبیــل اســت. ســرخ شــدن برنــج از آتــش ـ یــا 
خــون ـ در تنــور اســت و وابســته اســت بــه شــنگرف. در تنــور، بــه ترتیبــی کیمیایــی اســتحاله 
ــرار  ــره ق ــر ســبزی زمیــن و ســیاهی لجــن، ســرخ تی ــا نمــاد جاودانگــی شــود. زی ــد ت می‌یاب
گرفتــه اســت. ایــن ســرخِ بــه نهایــت مقــدس و رازآمیــز، رمــز هســتی پنهــان در قعــر ســیاه‌ها و 
اقیانوس‌هــای اولیــه اســت. ایــن ســرخ، رنــگ روح اســت، رنــگ لیبیــدو1 اســت، رنــگ دل اســت. 
در سراســر خــاور دور، ســرخ، رنــگ آتــش، جنــوب و گاه رنــگ خشکســالی اســت. همچنیــن 
ــران، 1388: 566-573(.  رنــگ خــون، رنــگ زندگــی، رنــگ زیبایــی و ثــروت اســت )شــوالیه و گرب
ــوع می‏کنــد.  ــی، بهــار و خورشــیدی اســت کــه از شــرق طل ــد، جوان رنــگ قرمــز ســمبل تول
ــد؛  ــه کار برده‏ان ــی ب ــات روحان ــرای طبق ــای ســمبلیکی را ب ــز رنگ‏ه ــی نی ــای روم کاتولیک‏ه
ماننــد قرمــز ارغوانــی کــه بــرای رنگ‏آمیــزی )کاردینــال( و ســفید کــه بــرای لبــاس پــاپ انتخاب 

شــده اســت )ایتــن، 1384: 58-59(.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
13

 ]
 

                             7 / 20

http://rdch.ir/article-1-103-fa.html


95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

2627

2ـ3ـ آیین 
فرهنــگ دهخــدا آییــن را این‏گونــه تعریــف می‏کنــد: ســیرت، رســم، عــرف، طبــع، عــادت، 
روش، دیــدن، خلــق، خصلــت، خــو، خــوی و منــش )دهخــدا، 1325: 231(. »پاشــایی« نیــز آییــن 
ــه  ــد؛ 2ـ ب ــه در اصــل نمادی‏ان ــال صــوری ک ــه‏ی اعم ــد: 1ـ هم ــا می‏کن ــه دو شــکل معن را ب
معنایــی محدودتــر، اعمــال نمــادی وابســته بــه دیــن )پاشــایی، 1369: 41(. واژه‏ی آییــن ابتــدا بــه 
معنــای آداب و رســوم بــود و بعدهــا بــه طــور اخــص بــه معنــای رســوم دینــی یــا جادوگرانــه 
ــار  ــاص از رفت ــی خ ــی، نوع ــای آیین ــت رفتاره ــوان گف ــن رو می‏ت ــد؛ از ای ــه ش ــه کار گرفت ب
هســتند کــه توســط جامعــه پذیرفتــه شــده‏اند و بــه گونــه‏ای، ارتبــاط افــراد آن جامعــه را بــا 
ــد )انصاری‌نســب، 1392: 58(. سرچشــمه  ــرار می‏کنن ــه برق ــا ماوراءالطّبیع ــادی ی ــای فرام پدیده‏‏ه
و منشــأ تمامــی ســنت‏ها و نمادپــردازی بــا رنــگ، همچنیــن خیلــی از رفتارهــای فرهنگــی مــا 
در اســطوره‏ها و آیین‏هــای بســیار کهــن ریشــه دارد کــه بــه هــزاران ســال پیــش و آغــاز ســخن 
گفتــن نیــاکان مــا بــاز می‏گــردد و ایــن اعتقــادات و باورهــا بــا دگردیســی و تغییــر هویــت در 
طــول زمــان، اشــکال کــم رنــگ شــده و تباهــی گرفتــه‏ی همــان آییــن و اســطوره‏های پیشــین 
اســت1 ... بــه لحــاظ نظــری از زمانــی کــه انســان شــروع بــه ســخن گفتــن می‏کنــد، شــناخت 
ــد. شــناخت معرفت‏شناســی  ــه شــناخت معرفت‏شناســی از هســتی تغییــر می‏یاب غریــزی او ب
ــی  ــای عصب ــده‏ای اســت. در تفســیر معرفت‏شناســیِ پیام‏ه ــت و ســاز و کار پیچی دارای کیفی
دو عامــل نقــش و دخالــت دارنــد؛ نخســت عامــل »نشــانه‏ای« و دیگــر عامــل »نمادیــن« کــه 
ــد از میــان  ــرداز اســت و می‏توان ــا هــم متفــاوت می‏باشــند. ذهــن انســان اندیشــه‏ورز، نمادپ ب
دال و مدلــول )نشــانه( فراتــر رفتــه و بــا نســبت ویــژه‌ای ـ نســبت شــباهت ـ کــه بیــن چیزهــا 
و رویدادهــا برقــرار می‏شــود، نمادپــردازی کنــد. آییــن، تفســیر معرفــت شــناختیِ واقعیــت از 
چشــم انــداز خــرد غریــزی اســت، نــه تفســیر هســتی شــناختی آن. در مرحلــه‏ی آییــن کــه بــه 
لحــاظ تکوینــی، مرحلــه‌ی متکامل‏تــری از کارکــرد ذهــن انســان پیشــین اســت، جهــت اصلــی 
بــه ســمت واقعیــت بیرونــی اســت. ایــن تفســیر بــه لحــاظ شــکلی در قالــب حــرکات آیینــی 
ــر اصــل  ــا جــادو بیــان می‏شــود. در آییــن، نســبتِ بیــن اجــزاء نســبتی نمادیــن اســت و ب ی
»تشــابه« مبتنــی اســت. ویژگــی دیگــر آییــن تقلیــد مبتنــی بــر »شــباهت« و از ایــن طریــق 
اعمــالِ قــدرت بــر طبیعــت اســت. در آییــن نمادهــا رفتــه رفتــه بــه صــورت نمادهــای جمعــی 

ــوی، 1392: 6 و 5(.  ــد )نق در می‏آین

3ـ آیین ازدواج در هرمزگان
آییــن ازدواج و شــروع زندگــی مشــترک، در همــه‏ی فرهنگ‏هــا ویژگی‏هــای خــاص خــود 
ــزار  ــدک و شــباهت‏هایی بســیار برگ ــی ان ــا تفاوت‏های ــران ب ــوام سراســر ای ــزد اق را دارد و در ن
می‏شــود. بــه زعــم نگارنــده یکــی از ویژگی‏هــای بــارز آییــن ازدواج در هرمــزگان ـ کــه در ایــن 
ســال‏ها دســتخوش تغییــرات فراوانــی گشــته و بــه تدریــج از شــکل ســنتی خــود خــارج شــده 
اســت ـ حضــور چشــمگیر رنگ‏هــای گوناگــون بــه خصــوص رنــگ ســبز و قرمــز در مراحــل 

1. Libido

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

dc
h.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
13

 ]
 

                             8 / 20

http://rdch.ir/article-1-103-fa.html


95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
12

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

2829

مختلــف ایــن آییــن مقــدس اســت.  در ایــن پژوهــش، چنــد مرحلــه‏ی مهــم از آییــن ازدواج در 
اســتان هرمــزگان بــه طــور اجمالــی معرفــی شــده اســت. 

3ـ 1ـ دعوت به عروسی
در گذشــته بــه ســبب فقــدان امکانــات پیشــرفته‌ی ارتباطــی و نبــود تلفــن، ایــن مراســم 
بــرای دعــوت دوســتان و آشــنایان بــه جشــن عروســی صــورت می‌گرفــت. هنــوز هــم مراســم 
دعــوت بــه عروســی بــه شــکلی نمادیــن در برخــی از مناطــق هرمــزگان انجــام می‏شــود؛ بــه 
عنــوان مثــال، در بیــن خانواده‏هــای ســنتی بندرلنگــه مرســوم اســت کــه چنــد روز مانــده بــه 
عروســی دو یــا ســه زن کــه لبــاس محلــی بــه رنــگ ســبز، ســرخ یــا نارنجــی پوشــیده‌اند و خود 
را آراســته کــرده و عطــر زده‏انــد، در حالــی کــه کاســه‏ی چینــی حــاوی نقــل، نبــات، شــکلات، 
میخــک و هِــل ـ کــه بــه نــخ هفــت رنــگ کشــیده شــده اســت ـ در دســت دارنــد، بــرای دعوت 
ــان از محتویــات داخــل کاســه تعــارف  ــه آن ــد و ب ــه درب منــزل تــک تــک آشــنایان می‏رون ب
می‏کننــد. بــه‏ ایــن مراســم در اصطــاح محلــی »زن گــردون« می‏گوینــد )دژگانــی،۱۳۹۳: ۱۰۰(، 
یــا در ســیریک)4( از یکــی دو روز قبــل زنــان محــل، توســط خانــواده‏ی عــروس و دامــاد بــه تمــام 
خانه‏هــای منطقــه و روســتاهای اطــراف می‏رونــد. آنهــا معمــولاً پارچــه‏ی ســبز رنــگ بــه ســر 
می‎بندنــد. ایــن گــروه »لوُتُــوک« نــام دارنــد و بایــد از دخترهــای جــوان شــوهر کــرده باشــند. 
ــه عروســی دعــوت می‏کننــد )ابراهیمــی،1390: 143(.  آنهــا لبــاس زیبــا می‏پوشــند و مــردم را ب

ایــن رســم در دیگــر مناطــق هرمــزگان نیــز مرســوم بــوده اســت. 

3ـ 2 ـ حنابندان 
حنابنــدان یکــی از مراحــل مهــم آییــن ازدواج در هرمــزگان اســت کــه رنگ‏هــا در آن نقــش 
مهمــی دارنــد. در بندرعبــاس و اطــراف آن، لبــاس عــروس در شــب اول حنابنــدان ســبز ‏رنــگ 
و در شــب دوم قرمــز رنــگ اســت )حســنی و دیگــران، 1374: 251(. بالشــت، زیر‏انــداز، پــرده و تــور 
عــروس همگــی بــه رنــگ ســبز و طلایــی اســت. عرب‏هــای بحریــن ســاکن بندرلنگــه، بــا نقــاب 
قرمــز‏ رنــگ چهــره‏ی عــروس را می‏پوشــانند تــا هیــچ کــس چهــره‌ی او را نبینــد. زن مشــاطه‏ 
یــا یکــی از زنــان فامیــل کــه در حنــا بســتن مهــارت دارد، آب حنــا را می‌گیــرد، حنــا را درون 
کیســه‌ی نایلونــی می‌ریــزد، کیســه را بــه صــورت قیــف نــوک تیــز درمــی‌آورد و بــا آن نقــوش 
بســیار زیبایــی از گل و بوتــه روی دســت، بــازو، آرنــج، کــف دســت، انگشــتان و مــچ پــای عروس 
رســم می‌کنــد. ]حنــای دســت و پــای دامــاد بایــد ســاده باشــد، ولــی حنــای عــروس دارای 
نقــش و تزئینــی خــاص ‏اســت.[ گاه عــروس لنگــه‏ای از کلاه ســبز یــا قرمــزی کــه حاشــیه‏ی 
آن زنجیــر طــا باشــد، بــر ســر می‏گــذارد. مراســم عروســی در کلیــه‏ی نقــاط هرمــزگان طــی 
ســه شــبانه روز اجــرا می‏شــود کــه دو شــب آن مربــوط بــه مراســم حنابنــدان اســت. در شــهر 
ــت،  ــانند و روی تخ ــد، می‌نش ــه« می‏گوین ــه آن »کَلِ ــه ب ــی ک ــاد را روی تخت ــه دام بندرلنگ
ــه آن »لفَالیــف« می‏گوینــد، قــرار می‌دهنــد  ــداز و ملحفــه‏ی ســبز رنگــی کــه ب بالشــت، زیران
)همــان: ۵۴۵-542(. در شهرســتان قشــم، عــروس در روزهــای مراســم، هــر شــب لبــاس رنگــی 
مخصوصــی بــر تــن می‏کنــد. معمــولاً در شــب حنابنــدان، تمــام لباس‏هــای عــروس از ســر تــا 
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پــا و کفش‏هــا بــه رنــگ ســبز اســت و چــادر حریــر ســبز بــر ســر می‏گــذارد. در روز عروســی 
نیــز لبــاس قرمــز بــر تــن می‏کنــد. در قشــم، پوشــیدن رنــگ زرد را در روزهــای عروســی بــرای 
عــروس خــوش ‏یمــن نمی‏داننــد و معتقدنــد عــروس اگــر در جریــان روزهــای عروســی از رنــگ 

زرد اســتفاده کنــد، بیمــار می‏شــود )فلســفی و دیگــران، 1379: 135(.

3ـ 3 ـ حمّام
عصــر روز آخــر عروســی، دامــاد را بــا تشــریفات خــاص بــه حمَــام می‏برنــد. در قدیــم دامــاد 
ــوی  ــد، پیشــاپیش او خوانچــه‌ی محت ــام می‌بردن ــه حمَ ــاده ب ــا پی ــر اســب، شــتر ی را ســوار ب
ــی  ــدگان محلَ ــد و نوازن ــت داده می‏ش ــت حرک ــان جمعی ــات در می ــل و نب ــو و نق ــاس ن لب
ــر ســر او می‏گذارنــد و  ــر دامــاد می‏پوشــانند، کلاه ب ــو ب می‏نواختنــد. پــس از حمَــام لباســی ن
پارچــه‏ای از حریــر ســبز بــر ســر او می‏اندازنــد و بــا همــان تشــریفات بــه‏ یکــی از زیارتگاه‌هــای 
ــن آییــن در بعضــی از محله‏هــای  ــی ای ــوز هــم برپای ــد )ســایبانی، 1377: 197(. هن شــهر می‌برن
بندرعبــاس و دیگــر مناطــق هرمــزگان معمــول اســت. در ســیریک روز عروســی بعــد از صــرف 
نهــار آخــر مراســم، مراســم »سَرترَاشــون« یــا اصــاح دامــاد شــروع می‏شــود. ایــن مراســم در 
یــک محوطــه‏ی بــاز و در زیــر یــک پارچــه‏ی ســبز رنــگ بــزرگ کــه‏ یــک گوشــه آن را زنــان 
و گوشــه‏ای دیگــر را مــردان گرفته‏انــد،  همــراه بــا خوانــدن شــعرهای محلــی و اصــاح مــوی 
دامــاد توســط یــک آرایشــگر و چنــد مــرد دیگــر انجــام می‏گیــرد.« )ابراهیمــی،1390: 146(. در 
آییــن حمّــام، مهمانــان عروســی بــرای رفتــن بــه زیارتــگاه بــا پــای پیــاده عــروس یــا دامــاد 
ــر اســب  ــوار ب ــاد را س ــگاه، دام ــودن زیارت ــک ب ــه در صــورت نزدی ــد؛ البت ــی می‌کنن را همراه
یــا شــتر تزئیــن شــده قــرار می‌دهنــد، پارچــه‏ی ســبزی بــر ســرش می‏افکننــد و بــه طــرف 
زیارتــگاه حرکــت می‏کننــد. در طــی حرکــت، دو خواهــر دامــاد لباس‌هــای او را کــه در چمدانــی 
ــد )دژگانــی،  ــا دســت می‏گیرن ــر ســر قــرار می‌دهنــد و هــر دو پــای او را ب ســبز رنــگ اســت ب
1393: 93(. مراســم حمــام بــردن عــروس هــم در دو نوبــت صــورت می‌گیــرد کــه‏ ایــن مراســم 
ــرون  ــدن اشــعار و دســت زدن، عــروس را از حمــام بی ــس از خوان ــزل اجــرا می‌شــود. پ در من
می‌آورنــد و لباســی ســبز ‏رنــگ بــر او می‏پوشــانند. صبــح روز عروســی عــده‏ای از زنــان، عــروس 
را بــه حمــام می‏برنــد و هنــگام درآمــدن او از حمــام، ترانه‏هایــی را بــا صــدای بلنــد می‏خواننــد. 
اســفند و عــود دود می‏کننــد و مولــودی می‏خواننــد. عــروس پــس از بیــرون آمــدن از حمــام، 

لبــاس قرمــز رنگــی می‏پوشــد )حســنی و دیگــران، 1382: ۵۴۹(.

4 ـ ساخت 3 ـ
ــره را،  ــود و مُشــک و غی ــات و ع ــل ونب ــروس و نق ــاس ع ــوی لب ــا ســینی محت خوانچــه‏ ی
اصطلاحــاً »ســاخت« می‏نامنــد. عصــر شــبی کــه عروســی بــه صــورت رســمی شــروع می‏شــود، 
عــده‏ای از زنــان فامیــل و دوســتان دامــاد در خانــه‏ی او جمــع می‌شــوند، خوانچــه ‏یــا ســینی 
محتــوی وســایل مذکــور را در حالــی کــه بــا پارچــه‏ی ســبز رنگــی پوشــانده‏اند، دســته‌جمعی 
بــه خانــه‏ی عــروس می‏برنــد. )معمــولاً در هنــگام انتقــال ســاخت بــه خانــه‏ی عــروس، نوازنــدگان محلــی 
نیــز شــرکت دارنــد.( در همــان حــال در خانــه‏ی عــروس نیــز عــده‏ای از خویشــاوندان و نزدیــکان او 
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ــایبانی، 1377: 195(. ــد )س ــوند و منتظــر ورود ســاخت می‏مانن ــع می‌ش جم

3ـ 5 ـ عقد و عروسی 
در شهرســتان قشــم، بعــد از آرایــش کــردن عــروس توســط مشــاطه او را بــه حجلــه می‏برند 
و کســی حــق نــدارد دســتمال ســبز رنگــی را کــه بــر صــورت او انداختــه شــده اســت، بــردارد. 
تــا هنــگام شــب کــه دامــاد آن را در حجلــه برمــی‏دارد. در محــل نشســتن عــروس و دامــاد نیــز 

تشــکچه‌ا‏ی رنگــی بلنــد و دو پشــتی ســبز قــرار می‏دهنــد )دژگانــی، 1393: 97-98(.
در بنــدر لنگــه، ســفره‏ی عقــد شــامل پارچــه‏ی ســاتن ســبز‏رنگ بــا حاشــیه‏های طلایــی، 
جانمــاز ســبز، آینــه و شــمعدان، قــرآن، آب، شــاخه نبــات، شــیرینی، گل محمــدی و ســرویس 
ــته و  ــی آراس ــذ رنگ ــا گل و کاغ ــاق را ب ــد. اط ــرار می‌دهن ــفره ق ــر روی س ــه ب ــد اســت ک عق
ــه  ــی می‏پوشــد ک ــبز رنگ ــدری س ــاس بن ــروس لب ــن مراســم، ع ــد. در ای اســفند دود می‌کنن
بــا پولــک و گلابتــون تزئیــن شــده اســت. بــه هنــگام خوانــدن خطبــه‌ی عقــد، عــروس و دامــاد 
در کنــار هــم می‏نشــینند و دو زن خوشــبخت در حالــی کــه پارچــه‏ی مســتطیل ســبز رنگــی 
ــران، 1382: 538(. در  ــنی و دیگ ــایند )حس ــد می‏س ــته‏اند، قن ــگاه داش ــاد ن ــروس و دام ــر ع ــر س ب
هنــگام ورود بــه حجلــه، عــروس پــای خــود را در درون تشــت ســبز رنگــی کــه پیــش از ایــن 
آمــاده شــده و حــاوی آب هفــت چشــمه و بــرگ ســبز هفــت درخــت اســت، قــرار می‌دهــد. 
ایــن آب را در شــب عروســی دور حجلــه می‏ریزنــد تــا بــرای ایشــان آرزوی خوشــبختی کننــد 
و آنهــا را از ســحر و جــادوی بدخواهــان در امــان دارنــد. بــرای آنکــه خیالشــان از ایــن جهــت 
راحــت تــر باشــد، یــک قفــل بــاز ـ کــه آن را بــه رنــگ ســبز در آورده‌انــد ـ را در اختیــار عــروس 
قــرار می‏دادنــد تــا لحظــه‏ای کــه خطبــه عقــد تمــام شــد، همزمــان بــا بلــه گفتــن آن را قفــل 
ــاف  ــا شــب زف ــد ت ــل بای ــن قف ــوظ دارد.  ای ــان محف ــرّ بدخواه ــی خــود را از ش ــد و زندگ کن
توســط عــروس بــاز شــود )مهرابــی، ۱۳۸۸: ۱۶(. ]در پارســیان قدیــم)5([ عــروس را هفت شــبانه روز 
می‏نشــاندند و دســت و پاهایــش را حنــا می‏گذاشــتند. در مــدت ایــن شــش روز عــروس هــر 
لبــاس دلخواهــی کــه می‏خواســت، می‏پوشــید؛ امــا در روز آخــر لبــاس و چــادری ســبز‏ رنــگ 
بــا روبنــدی ســرخ می‏پوشــید )کریمــی، ۱۳۹۰: ۳۳۹(. در شــمال اســتان هرمــزگان، دامــاد شــالی 
ســبزرنگ بــر کمــر می‏بســت و کارد یــا خنجــر در درون ایــن کمربنــد قــرار می‏گرفــت )باوقــار 
زعیمــی، 1388: 51(. ایــن رســم در بعضــی مناطــق اســتان همچنــان مرســوم اســت؛ همــان گونــه 
کــه در قشــم دامــاد کارد نقــره‏ای را کــه در پارچــه‏ای ســبز پیچیــده شــده اســت، بــر کمــر و 
قــرآن را بــر ســینه‏ی خــود می‏بنــدد و در شــب زفــاف خواهــر دامــاد بــه هنــگام ورود بــه حجلــه 
آنهــا را از کمــر و ســینه‏ی دامــاد بــاز می‏کنــد )دژگانــی، 1393: 93(. بســتن پارچــه‏ی ســبز بــر کمر 

دامــاد، در مینــاب نیــز مرســوم بــوده اســت)6(.
بــه نقــل از »محمــد ذاکــری«، در گذشــته در میــان بومیــان اســتان هرمــزگان پوشــیدن 
لبــاس ســفید بــرای عــروس مرســوم نبــود؛ زیــرا معتقــد بودنــد ایــن لبــاس شــبیه بــه کفــن 
اســت و آن را بدشــگون می‌دانســتند. »فاطمــه ســایبانی« ایــن مطلــب را تأییــد و نقــل می‏کنــد 
کــه: رنــگ لبــاس عــروس در فیــنِ هرمــزگان همــواره ســبز یــا قرمــز بــوده و هیــچ گاه شــلوار 
و پیراهــن همرنــگ نبــوده اســت. اگــر لبــاس عــروس ســبز بــود؛ شــلواری بــه رنــگ قرمــز، زرد، 
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بنفــش یــا رنگ‏هــای شــاد و متنــوع دیگــری همــراه بــا جلبیــل خوســی و چَپَرهــای رنگارنگ بر 
تــن او می‏پوشــاندند. همچنیــن مشــاهدات نگارنــده حاکــی از ایــن اســت کــه در میــان بومیــان 
هرمــزگان رنــگ ســبز مــورد اســتفاده در هنــگام عقــد، زنــده و خالــص اســت و ســبزِ روشــن و 

ملایــم، یــا ســبزِ خیلــی تیــره در آییــن ازدواج جایگاهــی نــدارد. 

4ـ معنــای نمادیــن رنگ‏هــای ســبز و قرمــز و همراهــی آنهــا در آییــن ازدواج 
ن گا مز هر

در تمامــی مناطــق بررســی شــده در هرمــزگان، لبــاس عــروس در یــک مرحلــه از ســه نوبت 
حنابنــدان ســبزرنگ اســت. در گذشــته، رنــگ لبــاس عــروس حتــی در شــب عروســی نیز ســبز 
بــوده امــا امــروزه عمدتــاً ســفید اســت. در آییــن ســنتی عقــد در هرمــزگان، لبــاس عــروس و 
تمامــی ملزوماتــی کــه مربــوط بــه ســفره‏ی عقــد اســت ســبز رنــگ می‏باشــد؛ ماننــد تــور قنــد 
ســاییدن، پشُــتی، تشــکچه‏ی عــروس و غیــره. در بــاور بومیــان هرمــزگان لبــاس عــروس حتمــاً 
بایــد ســبز باشــد تــا عــروس ســبز بخــت شــود. مشــابه ایــن آداب را در آییــن ازدواج زرتشــتیان 

ـ کــه قبــاً بــه آن اشــاره شــد ـ مشــاهده می‌کنیــم. 
»کوپــر«1 معتقــد اســت: ســبز، رنــگ ونــوس و مرکــوری)7(، جفــت عاشــق اســت و بــه معنی 
بهــار، تولیــد مثــل، شــادی، اعتمــاد، طبیعــت، بهشــت، فراوانــی، کامیابی و صلــح بــه کار می‏رود 

)کوپر، 1386: 170(.
در مراســم ســاخت ـ کــه همــان آییــن انتقــال هدایــای دامــاد بــه خانــه‏ی عــروس اســت ـ 
ــه  ــا رقــص و آواز ب ــد و ب ــگ پارچــه‏ای اســت کــه روی چمــدان وخوانچه‏هــا می‏‏اندازن ســبز، رن
خانــه‏ی عــروس می‏برنــد. ســبز نمــاد گیاهــان و سبزی‌هاســت. تحفــه‌ای ســبز بــه خصــوص در 
صبــح، اقبــال مــی‏آورد. در مســیر مــاه نــو ســبزه می‌ریزنــد تــا آن مــاه ســبز و متبــرک باشــد. 
ســبزه‌ای کــه می‌رویــد بــه برکــت آب اســت کــه سرچشــمه زندگــی اســت و بــاور بــر آن اســت 
کــه ســبز بــه دلیــل انتقــال نیــروی زنــده، بــر مــرگ تأثیــر می‏گــذارد )شــوالیه وگربــران، 1388: 

.)352
ــه  ــان بومــی ســیریک در مراســم دعــوت ب در آییــن »زن گــردون«، رنــگ ســبزی کــه زن
ــد مفهــوم نمادیــن مشــترکی داشــته باشــد. ســبز ارزش  ــد؛ می‏توان ــه ســر می‏بندن عروســی ب
میانگیــن دارد. اطمینــان بخــش، تــازه کننــده و انســانی اســت. پــس از زمســتان کــه بــا برهنــه 
ســاختن و منجمــد کــردن زمیــن، آدمــی را مغلــوب تنهایــی و ناپایــداری‌اش می‌کنــد؛ بهــار فــرا‏ 
می‌رســد و روپــوش ســبز و تــازه‌ای بــر تــن زمیــن می‌پوشــاند، امیــد مــی‌آورد و دوبــاره دایــه‌ی 
آدمــی می‌شــود )همــان : 517(. رنــگ ســبز کــه در آییــن عقــد و ازدواج هرمــزگان غالــب اســت، 
می‏توانــد بــه طــور مســتقیم مفاهیــم نمادیــن متفاوتــی را بــه ذهــن متبــادر ســازد. رنــگ ســبز، 
رنــگ روســتا و رنــگ درختــان و چمنــزار اســت، در میــان رنگ‌هــا آرام‏تریــن رنــگ اســت و از 
آنجــا کــه ســبز، رنــگ طبیعــت در حاصــل وقــت آن اســت؛ بنابرایــن، رنــگ تولیــد مثــل و در 
نتیجــه رنــگ عشــاق اســت )نــوری،۱۳۹۱: 37(. همچنیــن معنــای مذهبــی رنگ ســبز و تقدس آن  
نیــز می‏توانــد ســبب علاقه‏منــدی بومیــان هرمــزگان بــه ایــن رنــگ باشــد. قــرآن کریــم، رنــگ 
1. J. C. Cooper
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ســبز را رنــگ لبــاس بهشــتیان معرفــی می‌کنــد و در آیــه‏ی 31 ســوره کهــف می‌فرمایــد: »و 
ــای  ــا و جامه‏ه ــای ط ــا و گردنبنده ــوند از طوق‌ه ــش می‏ش ــت و آرای ــت‏ها زین در آن بهش
ــگ  ــه رن ــه‏ی 76 ســوره الرّحمــن، ب ــر«. همچنیــن در آی ــن رنگ‏هاســت( از حری ســبز )کــه بهتری
تخــت بهشــتیان اشــاره شــده و چنیــن آمــده اســت: »بهشــتیان بــر بالش ســبزرنگ و بر بســاط 
و فــرش بســیار نیکــو تکیــه زنندگاننــد«. بــر اســاس ایــن آیــات، می‏تــوان دریافــت کــه رنــگ 
ســبز بــه عنــوان بهتریــن رنگ‏هــا بــرای لبــاس معرفــی شــده و بــه همیــن دلیــل رنــگ لبــاس 

بهشــتیان نیــز ســبز اســت.
ــاس  ــب لب ــک ش ــاً ی ــروس قطع ــزگان، ع ــنتی در هرم ــی س ــای عروس ــی از نوبت‏ه در یک
قرمزرنــگ می‏پوشــد و ایــن شــب معمــولاً شــب حنابنــدان اســت. در شــب حنابنــدان، تمــام 
پوشــش عــروس از پیراهــن و شــلوار و جِلبیــل1 )شــال یــا روســری ســنتی زنــان هرمــزگان( تــا پاپوش 
یــا کفــش او، حتــی پشُــتی و تشــکچه و تزئینــات ســینیِ حنــا بــه رنــگ ســرخ اســت. اســتفاده 
ــد نمــاد عشــق و شــور زندگــی باشــد. »لوشــر«2 معتقــد اســت: قرمــز  از رنــگ ســرخ می‏توان
ــرژی اســت؛ نبــض را ســریع می‏کنــد، فشــار خــون  ــردن ان ــکار ب بیانگــر شــرایط جســمانی ب
را بــالا می‏بــرد و تنفــس را بیشــتر می‏کنــد. قرمــز بیانگــر نیــروی حیاتــی، فعالیــت عصبــی و 
غــددی اســت و لــذا معنــای آرزو و تمــام شــکل‌های میــل و اشــتیاق را دارد. قرمــز یعنــی لــزوم 
بدســت آوردن نتایــج مــورد نظــر و کســب کامیابــی. ایــن رنگ بیانگــر آرزوی شــدید بــرای تمام 
چیزهایــی اســت کــه شــدت زندگــی و کمــال تجربه را در پوشــش خــود دارنــد )لوشــر،1388: 86(. 
قرمــز نمــاد حیــات و زندگــی اســت و عامــل مؤثــری در ســازندگی و تشــدید رویــش گیاهــان 
بــوده، بیــان کننــده‏ی هیجــان شــورش اســت. قرمــزِ نارنجــی تابشــی پرشــور از عشــق اســت 
ــی و  ــدرت روحان ــی، ق ــگ ارغوان ــد. در رن ــت می‏کن ــی دلال ــر عشــق روحان ــی ب ــزِ ارغوان و قرم
غیــر روحانــی )دنیــوی( در کنــار هم‏انــد )ایتــن، 1386: 216(. فرهنــگ اســتفاده از رنــگ قرمــز، در 
بیــن زنــان جــوان کشــورهای آســیای شــرقی نیــز مشــاهده می‌شــود؛ در ژاپــن، رنــگ ســرخ 
ــق برخــی  ــر طب ــت و خوشــبختی اســت. ب ــاد صمیمی ــند. ســرخ نم ــوان می‌پوش ــط بان را فق
مکاتــب شــینتویی، ســرخ نشــانه‌ی هماهنگــی و گســتردگی اســت )شــوالیه وگربــران، 1388: 573(. 
ــگ قرمــز را در  ــز رن ــگ قرمــز از نظــر چینی‏هــا نمــاد زندگــی و ســرور اســت. هندوهــا نی رن
ــرار اســت ازدواج کنــد، لبــاس  ــد. در چیــن دختــری کــه ق ــه کار می‏بردن جشــن‏های ازدواج ب
قرمــز بــر تــن می‏کنــد؛ زیــرا بــرای چینی‏هــا ســرخی، نمــاد زندگــی تــازه و آینــده‏ای خــوب 
ــد و تناســل  ــگ زندگــی و تول ــان، ســرخ، رن ــان هندی ــوری، 1391: 48(. »در می و شــاد اســت )ن

اســت.« )شــوالیه وگربــران، 1388: 346(.
مراســم حنابنــدان در تمــام مناطــق اســتان هرمــزگان بســیار مهــم و ارزشــمند بــه شــمار 
ــرای عــروس و دامــاد اجــرا می‏شــود. حتــی در هرمــزگان  ــت ب ــد؛ چــرا کــه در ســه نوب می‏آی
ــا بســتن  ــا می‏بســتند. حن ــای پســر را حن ــه کــردن، دســت و پ ــل از مراســم ختن ــم، قب قدی
گذشــته از خنکــیِ گیــاه حنــا و فوایــد آن، همــان »ســرخ نمــودن« و رنگیــن کــردن دســت و پــا 

1.  Jelbil      
2. Max Luscher
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اســت کــه در هرمــزگان بــه مناســبت جشــن و ســرور، از مراســم رســمی حنابنــدان و عقــد و 
عروســی گرفتــه تــا جشــن ختنــه ‏ســوران یــا هــر اعیــاد دیگــری مرســوم اســت و حتــی بــرای 
ــی و شــادی و  ــا، عشــق، زندگ ــن آیین‏ه ــز در ای ــن قرم ــش نمادی ــی‌رود. نق ــه کار م ــا ب بچه‏ه
نشــاط ناشــی از آن اســت. از دیــدگاه »کوپــر«، قرمــز اوج رنگ‏هــا، مظهــر خورشــید و همــه‏ی 
ــذّت،  ــزدان جنــگ اســت؛ قرمــز اصــل مذکــر، فعــال، آتــش خورشــید، ســلطنت، عشــق، ل ای
جشــن و ســرور، رنــج، شــوق، انــرژی، درنــده خویــی، تهییج جنســی، مشــعل یــا آتش عروســی، 
ســامتی، قــدرت، خــون، شــهوت خونریــزی، گنــاه خونیــن، خشــم، انتقــام، شــهادت، بردبــاری، 
ایمــان، عــزت نفــس؛ رنــگ برهــوت و بدبختــی نیــز هســت. زدن رنــگ قرمــز یــا گذاشــتن لــک 
قرمــز نشــان تجدیــد حیــات اســت )کوپــر، 1386: 174و173(. »دوبوکــور« نقــش نمادیــن رنــگ 
قرمــز را این‏گونــه بیــان می‏کنــد: قرمــز اساســی‏ترین رنگ‏هاســت و بــا شــور و حــدّت حیــات، 
یعنــی نیــرو و قــدرت پیوســتگی دارد. درخشــش رنــگ قرمــز موجــب شــده اســت کــه آن رنگ، 
نمــاد جهانــی اصــل و مبــدأ زندگــی باشــد. گیرایــی و کشــش رنــگ قرمز و شــیفتگی آن، ناشــی 
از دوســویی و دوپهلویــی رنــگ قرمــز اســت. قرمــز روشــن، نمــاد شــور و حــدّت و تکانــش، و 
گــرم کننــده و کشــاننده و برانگیزنــده اســت، چنانکــه رنــگ قرمــز پرچــم و درفــش، همچــون 
آهنــگ نظامــی، جنگجویــان را برمی‏انگیــزد؛ و رنــگ قرمــز علامــات نورانــی تبلیغاتــی، توجــه 
انبــوه خلــق را بــه خــود می‏کشــد )دوبوکــور، 1386: ۱۲۴(. از نظــر معنــوی و روحــی، قرمــز نیــروی 

ــر ضعــف قلــب و بی‌ایمانــی غلبــه می‌کنــد )نــوری، 1391: ۴۹(.  اراده و شــجاعت را تقویــت و ب
حنــا بســتن بــر دســت و پــا بــه هنــگام جشــن و شــادی، همــان رنگیــن کــردن دســت و 
پاســت کــه در فرهنگ‏هــای دیگــر نیــز بــا شــکل و شــمایلی متفــاوت دیــده می‌شــود. ســرخ 
روشــن، روزانــه، خورشــیدی گریزنــده از مرکــز، برانگیزاننــده‌ی عمــل کیمیایــی اســت؛ ســرخ 
روشــن نمــاد تنــدی و تیــزی، زیبایــی، قــدرتِ مولـّـد حرکــت، بخشــندگی، جوانــی، ســامتی و 
غیــره اســت. رنــگ ســرخ روشــن، اغلــب بــا روغــن گیاهــی رقیــق می‏شــود کــه ایــن روغــن 
بــر قــدرت حیاتبخــش آن می‌افزایــد. در آفریقــای ســیاه، زنــان و دختــران جــوان ایــن مخلــوط 
ســرخ روشــن را بــر بــدن و صورتشــان می‌مالنــد تــا تحریمــی کــه از اولیــن حیضشــان ناشــی 
بــوده اســت، پــس از نــکاح یــا پــس از تولــد اولیــن کــودک برداشــته شــود. همچنیــن بــا رنــگ 
ســرخ رقیــق شــده بــا روغــن، پســران و دختــران جــوان سرخپوســت آمریــکا خــود را می‌آرایند. 
آنــان اعتقــاد دارنــد کــه ایــن رنــگ محــرّک قواســت و هوس‌هــا را بیــدار می‌کنــد. بــه عــاوه 
ایــن رنــگ خاصیتــی پزشــکی دارد و بــرای ســاختن دارو و اکســیر ضــروری اســت. بــر مبنــای 
همیــن مفهــوم اســت کــه در ســنت‏های بی‌شــماری از روســیه گرفتــه تــا چیــن و ژاپــن، رنــگ 
ســرخ بــا تمــام اعیــاد مردمــی بــه خصــوص اعیــاد بهــاری و جشــن‌های ازدواج مرتبــط اســت و 
اغلــب دربــاره‌ی یــک پســر یــا یــک دختــر گفتــه می‌شــود کــه ســرخ اســت؛ بدیــن معنــا کــه 
زیبــا اســت )شــوالیه وگربــران، 1388: 570(. ایــن رنــگ ســبب می‌شــود، بــرای پیمــودن راه پیــش 
رو بــه طریقــه‌ای آشــکار خــود را پــر انرژی‌تــر و هدف‏دارتــر و آماده‌تــر حــس کنیــم. پوشــیدن 
لبــاس بــه رنــگ قرمــز ممکــن اســت نشــان دهــد کــه مایــل هســتیم فــردی مشــتاق، دارای 
احساســاتی قــوی، نیرومنــد و پــر انــرژی جلــوه کنیــم. افــراد علاقمنــد بــه زد و خــورد و هیجان، 
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مایلنــد لباس‏هایــی بــه ایــن رنــگ بــر تــن کننــد. پوشــیدن لباس‌هــای قرمــز رنــگ، همچنیــن 
می‏توانــد نشــانه‌ی قــدرت جنســی قــوی باشــد )ســان، 1378: 131(.

در مراســم عروســی بومیــان هرمــزگان و مراحــل مختلف حنابنــدان و عقد و عروســی، لباس 
عــروس یــک شــب ســبز و یــک شــب دیگــر قرمــز اســت. می‌‌دانیــم کــه ســبز و قرمــز دو رنــگ 
مکمــل هســتند و در چرخــه‏ی رنــگ روبــروی هــم قــرار می‏گیرنــد. اصــل مکمّــل بــودن، یکــی 
از اصــول اساســی فلســفه‌ای بــه نــام تائوئیســم1 محســوب می‌شــود کــه از قــدرت چنــد هــزار 
ســاله برخــوردار اســت. ایــن اصــل، بــرای تفســیر مراحــل مختلــف طبیعــت بــه کار می‌رفتــه 
ــا  ــاً، چینی‌ه ــت. اساس ــرده اس ــا می‌ک ــی ایف ــی حیات ــی نقش ــب چین ــی و ط و در ستاره‏شناس
ــد کــه زندگــی متشــکل از دو نیــرو اســت؛ دو نیرویــی کــه گرچــه باهــم در  ــر ایــن اعتقادن ب
تضادنــد، مخالــف یکدیگــر عمــل نمی‌کننــد. ایــن نیروهــا را »ییــن«2 و »یانــگ«3 نــام نهاده‌انــد. 
ییــن بــا ویژگی‏هــای زنانــه و یانــگ بــا خصوصیــات مردانــه در نظــر گرفتــه می‏شــود. ییــن بــا 
وســعت، یانــگ بــا تنگــی؛ ییــن بــا شــب، یانــگ بــا روز؛ ییــن بــا ســرما، یانــگ بــا گرمــا و غیــره 
پیوســتگی دارنــد. هــر دوی ایــن نیروهــا، حرکتــی دورانــی دارنــد و بــه ســبب فــراز و فرودهــای 
ــا هــم در حــال  ــی و چــه مرتبــط ب ــه تنهای ــن جهــان، چــه ب مــداوم نیروهــای زندگــی در ای
تفســیر و تحولــی دائمــی هســتند. فیــروزه‌ای )ســبز(، موجــب متعــادل شــدن قرمــز می‌گــردد؛ 
بــدون آنکــه بــر ایــن رنــگ غلبــه‏ یــا از آن تبعیتــی داشــته باشــد. زمانــی ‏کــه دو رنــگ مکمّــل 
ــن را  ــی ممک ــن تضــاد رنگ ــد، قوی‌تری ــرار می‏گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــی مســاوی در کن ــا غلظت ب
ــا مهیــج  ــم ی ــد تأثیــری ملای ــه غلظــت آنهــا ایــن وضعیــت می‏توان ــد؛ بســته ب پدیــد می‌آورن
بــر جــای گــذارد و افــراد مختلــف، عکس‌العمل‌هــای گوناگونــی، از مجــذوب شــدگی قــوی تــا 
بیــزاری شــدید از خــود بــروز می‏دهنــد. رنگ‏هــای مکمّــل، تأثیــری کمــال ‏بخــش بــر جــای 
می‏گذارنــد؛ چــرا کــه بــا هــم ترکیــب می‌شــوند و انــرژی متعادلــی در اختیــار قــرار می‏دهنــد 
)ســان، ۱۳۷۸: 53-56(. شــروع صعــود زندگــی بــا ســرخ اســت و در ســبز شــکوفه می‏کنــد. ســرخ، 
رنــگ مذکــر و ســبز، رنــگ مؤنــث اســت. ییــن و یانــگ، یکــی مذکّــر، متحــرک، مرکز‏گریــز و 
ســرخ؛ دیگــری مؤنــث، منعکس‏شــونده، مرکز‏گــرا و ســبز هســتند و تعــادل ایــن دو موجــب 

تعــادل انســان و طبیعــت می‌شــود )شــوالیه و گربــران، 1388: 528(. 
ــم  ــا ه ــه ب ــن گون ــز را ای ــبز و قرم ــگ س ــا، رن ــی رنگ‏ه ــر« در روانشناس ــن »لوش همچنی
ــه  ــری ب ــش پذی ــن نرم ــود. ای ــری اراده می‏ش ــش پذی ــب نرم ــبز موج ــد: س ــه می‏کن مقایس
شــخص امــکان می‏دهــد تــا در برابــر مشــکلات ایســتادگی کنــد؛ زیــرا از طریــق این ایســتادگی 
اســت کــه شــخص می‏توانــد کاری را بــه انجــام رســاند و بدیــن ســان موجــب احتــرام بیشــتر 
بــرای خــود شــود. قرمــز نیــروی اراده را بــه وجــود مــی‏آورد کــه ایــن نیــرو خواهــان عمــل و 
کارایــی اســت و ایــن امــر بــه نوبــه‏ی خــود موجــب خشــنودی خاطــر می‏گــردد؛ زیــرا فعالیــت 
ــرای پیــروزی و تمــام شــکل‏های  مناســبی را انجــام داده اســت. قرمــز، یعنــی محــرّک اراده ب

1. Taoism
2. yin
3. yang
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شــور زندگــی و قــدرت؛ از تمایــات جنســی گرفتــه تــا تحــوّل انقلابــی. انگیــزه‏ای اســت بــرای 
ــارآوری تهورآمیــز. قرمــز، یعنــی  فعالیــت شــدید، ورزش، پیــکار، رقابــت، شــهوت جنســی و ب
ــری اراده«  ــر »انعطاف‌پذی ــبز مظه ــگ س ــه رن ــی ک ــدرت اراده« در حال ــا »ق ــر اراده« ی »تأثی

می‏باشــد )لوشــر، 1388 :68-87(.
 بــا ایــن اوصــاف بــه نظــر می‏رســد انعطــاف ســبز و قــدرت قرمــز مکمل‏هــای خوبــی بــرای 
هــر آغــازی از جملــه آغــاز زندگــی مشــترک باشــند و ایــن را بــه خوبــی در آییــن ازدواج بومیان 
هرمــزگان می‏تــوان مشــاهده کــرد. از منظــر دیگــر رنــگ ســبز مربــوط بــه چاکــرای)8( قلــب و 
قرمــز مرتبــط بــا چاکــرای پایــه؛ یعنــی مرکــز غــدد جنســی و انــرژی حیــات بخــش زندگــی 
اســت )ســان، 1378: 131(. در مراســم حنابنــدان بــر دســت و پــای عــروس ســبزپوش، رنــگ قرمز 
حنــا نقــش می‏بنــدد. ســبز، رنــگ آب اســت همــان گونــه کــه ســرخ رنــگ آتــش اســت و ایــن 
گونــه اســت کــه انســان همــواره بــه طــور غریــزی ارتبــاط ایــن دو رنــگ )ســبز و قرمــز( را مشــابه 
چیــزی از جوهــر و هســتی خــود دانســته اســت. ســبز رنــگ امیــد، نیــرو و عمــر طولانــی و 
ــگ جاودانگــی اســت. از  ــا عکــس آن، یعنــی ترشــیدگی اســت! ســبز رن در ضمــن مرتبــط ب
اینجاســت کــه در سراســر جهــان شــاخه‏های ســبز نمــاد جاودانگــی هســتند )شــوالیه و گربــران، 

  .)517 :1388

نتیجه‌گیری
آییــن ازدواج و شــروع زندگــی مشــترک در اســتان هرمــزگان اگرچه این ســال‏ها دســتخوش 
تغییــرات فراوانــی گشــته اســت، همچنــان ویژگی‏هــای خــاص خــود را دارد و یکــی از بارزتریــن 
آنهــا حضــور چشــمگیر رنگ‏هــای گوناگــون بــه خصــوص ســبز و قرمــز در مراحــل مختلــف 
ایــن آییــن مقــدس اســت. رنگ‏هــا گاهــی بــه طــور مســتقیم بیانگــر هویــت یــک قوم‏انــد و بــا 
ــان نمادیــن معنــای خــود را القــاء می‏کننــد. رنگ‏هــای مــورد اســتفاده در آیین‏هــا بســته  زب
بــه نــوع آییــن، مفهــوم و کارکــرد خــاص خــود را می‏یابنــد. رنــگ ســبز در آیین‏هــای مربــوط 
بــه ازدواج؛ ماننــد زن‏گــردون )دعــوت بــه عروســی(، ســاخت، حمــام، حنابنــدان و عقــد و عروســی 
بومیــان هرمــزگان، رنــگ غالــب اســت و گذشــته از پوشــشِ عــروس، در تزیینــات، پارچه‏هــا 
و وســایل مــورد اســتفاده در آنهــا بــه کار مــی‏رود. اســتفاده از رنــگ ســبز می‏توانــد عــاوه بــر 
معنــای مذهبــی و تقــدّس ایــن رنــگ، تحــت تأثیــر آن دســته از مفاهیــم نمادیــن رنــگ ســبز 
باشــد کــه نشــان دهنــده‏ی آغــاز، ســرزندگی، مرکزگرایــی، آرامــش، طبیعــت، بهشــت، فراوانــی، 
ــی و صلــح هســتند. همچنیــن مفهــوم تولیــد مثــل، شــادی و اعتمــاد در رنــگ ســبز  کامیاب
متناســب بــا مفهــوم ازدواج می‏باشــد. بــه کار بــردن واژه‏هــای ســبز بختــی و سرســبز بــودن کــه 
از زمــان گذشــته تــا حــال مرســوم اســت؛ می‏توانــد برگرفتــه از همیــن مفاهیــم نمادیــن باشــد. 
قرمــز نیــز رنــگ مــورد علاقــه‏ی عروس‏هــای بومــی هرمــزگان اســت. قرمــز نمــاد زندگــی و 
تابشــی پرشــور از عشــق اســت. رنــگ قرمــز مفاهیــم نمادیــن گوناگونــی دارد کــه از میــان آنهــا 
لــذّت، عشــق، جشــن و ســرور، تهییــج جنســی، شــور و اشــتیاق و جســارت، متناســب بــا آییــن 
ازدواج اســت. از منظــر دیگــر رنــگ ســبز مربــوط بــه چاکــرای قلــب و رنــگ قرمــز مرتبــط بــا 
چاکــرای پایــه؛ یعنــی مرکــز غــدد جنســی و انــرژی حیــات بخــش زندگــی اســت. در مراســم 
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عقــد و حنابنــدان بومــی هرمــزگان، بــر دســت و پای عروســی کــه گاه ســبز و گاه قرمز پوشــیده 
اســت، ســرخی حنــا قــرار می‏گیــرد. 

ــل هســتند و ماننــد همــه‏ی مکمّل‏هــا  ــگ مکمّ ــداری، ســبز و قرمــز دو رن از جنبــه‏ی دی
بــه هــم نیازمندنــد، همدیگــر را تقویــت می‏کننــد و در کنــار هــم قــرار گرفتــن آنهــا موجــب 
هماهنگــی یــا هارمونــی بصــری می‏شــود؛ همــان گونــه کــه هم‏نشــینی و همراهــی زن و مــرد 
ــان هســتی  ــده و نظم‏دهنــده‏ی جری ــن هماهنــگ کنن در آییــن ازدواج تکمیــل می‏شــود و ای
اســت. از نظــر روانــی نیــز رنــگ قرمــز قــدرت و نیــروی اراده را بــه وجــود مــی‏آورد؛ در حالــی 
‏کــه رنــگ ســبز نرمش‏پذیــری اراده و انعطــاف پذیــری را القــاء می‏کنــد. نرمــش پذیــری رنــگ 
ســبز بــه شــخص امــکان می‏دهــد تــا در برابــر مشــکلات ایســتادگی کنــد، در حالــی کــه نیــرو 
و قــدرت رنــگ قرمــز فعالیــت و انگیــزه‏ی عمــل را موجــب می‏شــود و در نهایــت رضایــت خاطــر 
را در پــی دارد. کنــار هــم قــرار گرفتــن ایــن دو رنــگ در آییــن ازدواج، همــان همنشــینی دو 
مفهــوم نمادیــن آرامــش، اطمینــان و تازگــی رنــگ ســبز اســت در کنار هیجــان و شــور و گرمی 

قرمــز، و تقابــل آنهــا لازمــه‏ی شــروع زندگــی مشــترک می‏باشــد.

پی‏نویس
1ـ سروده‏ی حافظ شیرازی.

2ـ شعری از نسیم شمال:
»به پای شمع شنیدم ز قیچی فولاد       زبانِ سرخ سرِ سبز می‏دهد برباد«

3ـ از نظــر زیگمونــد فرویــد، لیبیــدو یــا زیســت ‏مایــه عاملــی غریــزی اســت و پــر از انــرژی در درون 
نهــاد کــه تمایــل بــه بقــا و فاعلیــت دارد.

4ـ از شهرستان‏های شرق استان و نزدیک میناب.
5ـ از شهرستان‏های غرب استان و همسایه‌ی استان بوشهر.

6ـ مصاحبه با حسین مشعری.
7ـ دوسیاره‏ی منظومه‌ی شمسی؛ ونوس همان ناهید )زهره( و مرکوری تیر )عطارد( است.

8ـ در علــم یــوگا، اســتادان ایــن فــن بــر ایــن عقیده‏انــد کــه از بــدو تولــد، نیــروی عظیــم و خلاقه‏ای 
در وجــود انســان نهــاده شــده اســت کــه در محلــی چــون یــک مخــزن در انتهــای ســتون فقــرات قــرار 
دارد. تعالــی انســان در بیدارســازی ایــن نیــرو و حرکــت دادن آن بــه ســمت بالاســت. مــا دارای هفــت 
چاکــرای اصلــی هســتیم، هــر چاکــرا رنگــی متعلــق بــه خــود دارد؛ چاکــرای اول یــا چاکــرای ریشــه بــه 
رنــگ قرمــز اســت، چاکــرای دوم زیــر نــاف نارنجــی، چاکــرای ســوم نــاف بــه رنــگ زرد، چاکــرای چهارم 
قلــب بــه رنــگ ســبز، چاکــرای پنجــم گلــو بــه رنــگ آبــی کــم رنــگ، چاکــرای ششــم یــا پیشــانی آبی 
تیــره )نیلــی( و چاکــرای هفتــم یــا فــرق ســر بــه رنــگ بنفــش یــا ســفید می‏باشــد )بــرای اطلاعــات 
بیشــتر بــه کتــاب اطلــس چاکــرا نوشــته‏ی کالاشــاترا گوویــن‏دا، ترجمــه مهنــاز مشــرقی، انتشــارات گل 

ــاب مراجعه شــود(. آفت
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ــا،  ــگ و جغرافی ــخ، فرهن ــر تاری ــیریک از منظ ــتان س ــن )1390(، شهرس ــی، عبدالرحم ابراهیم

ــول. ــاس: رس بندرعب
ــم«،  ــا در قش ــه دع ــن قبل ــناختی آیی ــانه ش ــل نش ــن )1392(، »تحلی ــب، بنیامی انصاری‌نس

پژوهش‌نامــه‌ی فرهنگــی هرمــزگان، ســال ســوم، شــماره‌ی 5: 70 - 55.
ایتــن، جوهانــز )1386(، کتــاب رنــگ، ترجمــه محمــد حســین حلیمــی، چــاپ نهــم، تهــران: 

ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
باوقار زعیمی، یعقوب )1388(، از تارم تا طارم )فرهنگ و آداب شمال هرمزگان(، مشهد: سنبله.

بــه ‏آذیــن، داریــوش )1348(، »مراســم ازدواج زرتشــتیان«، نشــریه‏ی هنــر و مــردم، شــماره 85: 
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.99 شماره‌ی 

پاشایی، ع )1369(، فرهنگ اندیشه نو، تهران: مازیار.
حســنی، حمیدرضا؛ حســینی، سیدهاشــم؛ تــاج الدینــی، حمیــد )1374(، مردم‌نگاری شهرســتان 

بندرعبــاس، بندرعبــاس: میــراث فرهنگی اســتان هرمزگان.
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مردم‌نــگاری شهرســتان بندرلنگــه و بســتک، بندرعبــاس: میــراث فرهنگــی اســتان هرمــزگان.

دژگانی، فاطمه )1393(، باورهای سینه به سینه در هرمزگان، قم: دارالتفسیر.
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سان، دوروتی و هوارد )1378(، زندگی با رنگ، ترجمه نغمه صفاریان پور، تهران: حکایت.

سایبانی، احمد )1377(، از بندر جرون تا بندرعباس، بندرعباس: چی چی کا.
ــی،  ــا، چــاپ دوم، ترجمــه ســودابه فضائل ــگ نماده ــن )1388(، فرهن ــران، آل شــوالیه، ژان؛ گرب

تهــران: جیحــون.
فروم، اریک )1366(، زبان از یاد رفته، ترجمه ابراهیم امانت، چاپ دوم، تهران: مروارید. 

ــتان  ــگاری شهرس ــهراب )1379(، مردم‌ن ــد، س ــم؛ بناون ــی؛ ابوالفتحــی، مری ــاب، عل فلســفی می
ــگاری: میــراث فرهنگــی هرمــزگان. قشــم، پژوهشــکده مــردم ن

قرآن عظیم، به قلم فیض‌الاسلام، نویسنده طاهر خوشنویس، تهران: سرای امید.
کارکیا، فرزانه )1375(، رنگ نوع‌آوری و بهره‌وری، تهران: دانشگاه تهران.
کریمی، نصرالله )1390(، پارسیان پاسبان خلیج فارس، تهران، همسایه.
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مهنــاز مشــرقی، چــاپ پنجــم، مشــهد: گل آفتاب.
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ــی‌زاده، چــاپ بیســت و پنجــم،  ــدا اب لوشــر، ماکــس )1388(، روانشناســی رنگ‏هــا، ترجمــه وی
تهــران: دُرســا.

محمــودی، کــورش؛ شــکیبا منــش، امیــر )1390(، اصــول و مبانــی رنگ‌شناســی در معمــاری و 
شهر‏ســازی، چــاپ پنجــم، تهــران: طحــان.

ــر ازدواج و  ــد ب ــا تأکی ــه ب ــگ عامیان ــلی فرهن ــن نس ــه بی ــه )1388(، »مقایس ــی، محبوب مهراب
زناشــویی«، فصلنامــه آموزشــی و پژوهشــی گُلپَنــگ، ســال هفتــم، شــماره‌ی 3 - 4: 7 - 20.
ــاش، فاطمــه )1383(، رنگ‌شناســی تخصصــی  ــادر؛ اســدی، شــهریار؛ آذرب موســوی فاطمــی، ن
لبــاس، چــاپ چهــارم، تهــران: ســازمان پژوهــش و برنامه‏ریــزی آموزشــی فنــی و حرفــه‏ای. 

نقــوی، حســام‌الدّین )1392(، »مؤلفه‏هــای بینــش اســطوره‏ای در مراســم »زار« نمونــه مــوردی، 
زار در بندرعبــاس«، پژوهش‏نامــه‌ی فرهنگــی هرمــزگان، شــماره‌ی 6 - 7: 160 - 199.

نــوری، صدیــق )1391(، »بررســی تطبیقــی کاربــرد رنــگ در شــعر محمــود درویــش و منوچهــر 
آتشــی«، پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد، دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی، دانشــگاه رازی.

یونــگ، کارل گوســتاو )1392(، انســان و ســمبولهایش، چــاپ نهــم، ترجمــه محمــود ســلطانیه، 
تهــران: جامــی.

گفت‏وگوها
ذاکری، محمد: پژوهشگر، مدرس دانشگاه و رسانه ‏نگار هرمزگانی.

سایبانی، فاطمه: بانوی فرهیخته اهل فین هرمزگان.
مشعری، حسین: هنرمند تجسمی و مدرس دانشگاه، اهل میناب.

نقوی، حسام‌الدّین: پژوهشگر و نویسنده‏ی هرمزگانی.
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Green and Red Symbolism in the Wedding Rituals of Hormozgan

F. Amini1

N. Atighehchi2

Abstract

Typically, customs and traditions of Hormozgan are full of signs and sym-
bols.  Understanding these traditions requires a proper understanding of the 
beliefs, opinions, and indigenous folk culture of the region. Thus, realizing 
local customs demands delving into national identities of the native people. 
Apart from its beauty and specific psychological characteristics, color is one 
of the most significant visual elements in wedding rituals of Hormozgan, 
which is a uniquely important tradition of this geographical area. Library 
Studies and field observations have shown that green and red are the most 
common colors in wedding rituals of Hormozgan province.The present 
study was set out to investigate the symbolic aspect of these two colors and 
their meanings in customs and wedding rituals of Hormozgan. In doing so, 
firstly information about different customs and rituals in which these colors 
play a significant role was collected. Then using analytical descriptive meth-
ods, their symbolic aspect was examined. The results of this study indicate 
that the colors green and red, besides their beauty, have symbolic meanings 
associated with the concept of respective rituals.
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